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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 تنبیه دوم

تیم تنبیه دوم این است که آیا در این بحث با اینکه گف .بیان شده است که تنبیه اول گذشتدر بحث از شبهات مصداقیه تنبیهاتی 

تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست اصلی وجود دارد که به کمک آن اصل بتوانیم هم آن فرد مشکوک را احراز 

چه ما به کمک اصل لفظی چنان شود یا نه؟ به عبارت دیگر بحث در این است کهرد او جاری میمو حکم عام درکنیم و هم اینکه آیا 

 یمکار را انجام ده یناوانیم تیم آیا از راه اصل عملی میحکم عام قرار دهوانستیم این فرد مشکوک را مشمول العموم نت یعنی اصالة

نی را نقل کردیم وقتی که کلام محقق نایی، یک اشاره بود داشتیم، اما فقط در حدای این موضوع اشارهقبلا به مناسبتی ما به  ؟یا خیر

که موضوع را برای ما  یه عام جایز نیست الا اینکه یک اصل موضوعی باشدقارماید تمسک به عام در شبهه مصدفگفتیم ایشان می

شود و البته محقق در قالب یک تنبیه مطرح می تر استتری دارد و نیازمند بررسی بیشمنقح کند. این بحث چون دامنه گسترده

 ماکر»ولا گفت م که اگر این است بحث در ای حال علیایقاظ اشاره کرده است. این مطلب در کفایه تحت عنوان خراسانی به 

جا این «من العلماء قافسلاتکرم ال»گفت را مثلا م لد عاراج کرد بعضی از افخارظی منفصل دلیل مخصص لفو سپس به « العلماء

ما  فسقش اعالم بودنش معلوم است،  ما مشخص نیست فاسق است یا خیر؟ یرابم لچنانچه فردی مشکوک الفسق باشد، مثلا زید عا

این اصل د به استنا ؟  یعنیخارج کنیموانیم از راه اصل عملی این فرد را از مشکوک بودن تاینجا آیا می برای ما مشکوک است.

یده بود یا که به تکلیف نرسزمانی  از راه استصحاب بگوییم این شخص در گذشته فاسق نبوده و در آن بگوییم فاسق نیست، مثلا

ن چنین یاآیا امکان جر .کنیم عدم فسق او رانه؟ استصحاب می است یا قکنیم که آیا فاس، الان شک میتکلیف فاسق نبوداوایل 

   ؟اصلی وجود دارد یا خیر

قد بودند تمسک تث برخی معحکه در همین ب طوری نایعنی هم رد او جاری کنیم یا خیر؟م عام را در موحکتوانیم آیا  میبه علاوه 

ما این  هینکایکی  عام جایز است، لذا دو سؤال و پرسش در این رابطه مطرح است: بگوییم تمسک بهبه عام جایز است، اینجا نیز 

عام در  یم آیا حکمببینرد آن جاری نیست و بعد موکه حکم خاص در  از مشکوک بودن در بیاوریم و نتیجه بگیرم فرد مشکوک را

   ؟شود یا خیرمورد این شخص جاری می

  .کنیمیران را بررسی مگشویم و بعد نظرات دیرا متعرض می ینش محقق خراسایافرمما ابتدا 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ر تفسیر و شرح دگرفتار اجمال و ابهام است و لذا سانی راعبارات محقق خ زابرخی ، ل استمشک ت از کفایه از جاهایاین قسم

ا ن جاز موارد همی ی، یکه هستیمجا. در برخی عبارات کفایه ما با این مسئله موده استراسانی اختلاف پیش آمکلمات محقق خ

 راسانی پیش آمده است. مقصود محقق خ ت که یک اختلافی در مورداس
 کلام محقق خراسانی 

ین که اتوانیم به دست بیاوریم اه خود استصحاب و هم از راه  استصحاب عدم ازلی میر ازاینجا هم ما د گوینی مینراسامحقق خ

 از راه استصحاب و یک بار از راها مشمول حکم عام است. یک بار ثانیست و او منطبق نی رص بفرد مشکوک اولا عنوان خا

 تصحاب عدم ازلی. اس

الت ی ما این حاحالت سابقه یقینیه او عدم الفسق است، اگر برخص کاملا مشخص و معلوم است، مثلا حالت سابقه این شگاهی 

فرض  رازی  ،گوییم نه در اصل عالم بودنای که می، حالت سابقهین پیدا کندریاتواند جب میاحصلا مشخص بود، طبعا استمسابقه  کا

نیست؟ که اگر فاسق باشد مشمول حکم سق است یا ک داریم که آیا فای ما روشن است، لکن شاین است که عالم بودن زید برا

قه الت سابباید حید داشته باشیم در خود عالمیت نیز ترد رگا البته شود،و اگر نباشد از شمول حکم خاص خارج میشود خاص می

ت شود و اگر حالت سابقه عالمییت میب عدم عالمصحا، الان نیز استبود یتالت سابقه عدم عالمر حگیقینیه آن را ملاحظه کنیم، ا

پس بحث عمدتا در مورد عنوان مربوط به دلیل مخصص است، اصلا مثال و فرض ما جایی  شود.بود الان نیز استصحاب عالمیت می

  ه آیا این شخص فاسق است یا نیست؟اینکت که شبهه مصداقیه مخصص مطرح است مثل اس

ص از این شخاکرام را حرمت سخ داده. ایشان معتقد است استصحاب هم اکه مطرح کردیم پی در واقع به هر دو سؤالی نمحقق خراسا

ید عدم فسق را دیگر حرمت کنی شما استصحاب میتعنی وقی ،شودیمدیگر شامل این شخص ن« قلا تکرم الفسا»یعنی دارد، میبر 

بعد رد این فرد مشکوک م در موایعنی حکم ع د،شوین شخص میگزین اشود و هم وجوب اکرام جایاکرام شامل این شخص نمی

 کند. یم االاستصحاب جریان پید

 چیست؟  راسانیمحقق خ باید تبیین و توضیح داده شود که منظور

انیم همان حالت تومیی زید از این جهت بود اندارد. یعنی وقتی یک حالت سابقه معینه بر یظر ایشان مشکلناستصحاب متعارف به 

 ی، اما حتت کنیمباتوانیم این را ث، الان نیز با استصحاب میتکلیف، مثلا در موقع قبلا این فرد فاسق نبود ،استصحاب کنیمسابقه را 

 دزمانی که متولید، که زید به دنیا بیاقبل از آن .کنیممی تازلی این مطلب را ثاب راه استصحاب عدم ازاگر این حالت سابقه هم نبود 

کنیم. را جاری میاستصحاب عدم ازلی ؟ که فاسق شده است یا نه مکنیالان شک میزل فسق همراه او نبوده، نی از ایع ،نشده بود

شد اطرتان بااگر خ .فق نیستندرد پذیرش محقق خراسانی هست، ولی بعضی با استصحاب عدم ازلی مواازلی موالبته استصحاب عدم 

و گفتند  لرد استثناء شده به دلیل منفصمو بعد یک؛ «نیخمس یالدم ال یرالمرأة ت» ،است یگاه سالجروایت داریم دم حیض تا پن

ی قرشیه است یا نیست؟ اینجا به استصحاب عدم قرشیة کنیم که زنید تردر ما گ، حال اداردرشیه تا شصت سالگی دم حیض زن ق

صحاب او داریم استبودن ید در قرشیة ترددنیا بیاید قرشی نبوده، الان که به ته شده که این زن از ازل قبل از آنگفتمسک شده و 

 کنم عدم قرشیة را، این استصحاب عدم  ازلی است. می
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مال و ابهام یک مقداری اج ، لکن در اینکه مستصحب چیست،فرموده است ما نحن فیه محقق خراسانی رنظیر همین مطلب را د

اینجا کدام است این یک مقداری محل بحث  در ب دقیقاحص؟ مستچیست اب عدم ازلی موضوعشصحاین است وجود دارد. اینکه

 است.

شود برای اینکه این دلیل حجیت داشته باشد و افاده عموم کلی وقتی یک دلیل عام ذکر می رگویند که به طوراسانی میمحقق خ

 کند: 

  ابهامی در آن نباشد. باشد و اجمال واده شده باید استف از الفاظ یا ادات عموموم داشته باشد که باید ظهور در عم اولا:

 ی به این عموم تعلق گرفته باشد. اراده استعمال، یعنی ده شده باشدمال اراعثانیا: این ظهور در مقام است

ه، رار گرفتق هدال از سوی متکلم مورد استفامعتم اسقاکه در م یمان چیزه مالی تطابق باشد. یعنیعثالثا: بین مراد جدی و مراد است

 رینکه غیر معنای عام اراده نشده و مجازی دو ا روم و اصالة الظهدر عمو للی، لذا با کمک ظهور دمتکلم باشد جدیهمان هم مراد 

.  مرا از یک دلیل استفاده کنی منتیجه این است که ما عمو الی(مرادی جدی و مراد استعم) ست و اصالة التطابق بین المرادینکار نی

نتیجه این است که   وکند ق، در مرحله سوم، تصرف میباتطال ین است که در اصالةشود کار مخصص الکن وقتی مخصص ذکر می

تطابق وجود مراد استعمالی و مراد جدی  ی بینیعنمالی به جد اراده نشده. عتز اینکه آن مراد اسکند امخصص کشف می لاین دلی

 ندارد. 

شود یا خیر؟ اگر  ی عام پیدااکه یک عنوان جدیدی برود شآمدن دلیل مخصص باعث می عمده بحث در این نقطه است که آیا

پیدا  یشود دلیل عام  یک عنوانباعث  میبیاید،  صل مخصوقتی دلی که ین استا ینمحقق خراسا گفتیم که نظر باشد قبلا خاطرتان

؟ مثلا در همین دام استآید کعنوان چیست؟ این عنوانی که بعد از آمدن دلیل مخصص  پدید می است که این ینهمه بحث در ا، کند

 : سه احتمال وجود دارد «اق من العلماءفسلا تکرم ال»و  «م العلماءاکر»

شود عنوان مذکور یمشود،آمدن مخصص به هیچ وجه سبب ننمی ای پیدعنوان جدید هیچ ر کلیواین است که به ط :احتمال اول

  ماء.لالع ، همان عنوانی که بوده هست، مثلکند در دلیل عام تغییر

، این آن عالم غیر فاسقالخاص است. یعنی  قید عدم مقید به نوانی کهع یک کند بهیست که این عنوان تغییر ما ینا :احتمال دوم

 یددین جاین عنوا رام علمای غیر فاسق است.رش اکومنظ ولی«  اءلمالع رماک»مولا گفته است   ،شودا مییدی است که پعنوان جدید

  شود.یمخصص پیدا م دنبعد از آم است که

خاص متصف به ین عنوان عام اآن این است که  ود لکن آمدن مخصص یک اثری دار ،دشویمنعنوان جدید پیدا  احتمال سوم:

   .تنها این باید وجود داشته باشد ،نباشد

دم است به شرط اتصاف به ع م به قید عدم الفسقلر مولا اکرام عاوشود  منظیماین است که یک وقت گفته  وم و سومفرق احتمال د

 بینت ر است. فرق اسومنظمال سوم عدم اتصافه بالفسق ، اما در احتعام ناور عنشود قید و شرط در کناالفسق می عدم الفسق،

 :دگویا میه مب دلیل مخصص این است کهه و فایده ند نتیجویگمی ین. محقق خراسافسق و بین عدم اتصاف بالفسقلتصاف به عدم اا
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به اف ما اتص ، لازم نیستکافی استکند بر وجوب اکرام علماء و همین که عنوان فاسق بر او منطبق نشود عام دلالت می لدلیاین 

  .کافی استبلکه عدم کونه متصفا بالفسق  ،احراز کنیمرا سق فعدم ال

ک مثلا در مسئله ش الوصف وعدم الاتصاف بستصحب عبارت است از استصحاب عدم ازلی مبر این اساس ایشان معتقد است در 

ازلی قرشیة مرأة را و برای این استصحاب همین که این زن  کنیم عدمگوید ما استصحاب میدر قرشیة یا عدم قرشیة مرأه، ایشان می

د ما الان با گویست که باید به آن توجه داشت. نمیا یست، این یک نکته دقیقکافی ا انتساب و اتصاف به قرشیة نداشته باشد

فه اما عدم اتصکنیم. کنیم عدم قرشیة او را، اتصاف این به زن عدم قرشیة را استصحاب نمیاستصحاب عدم ازلی استصحاب می

  یة،شست، یعی عدم اتصافه بالقرشیة یا عدم انتساب بالقرن نیز نیالاو  ه نبودوییم این قبلا قرشیگ، میکنیمبالقریشه را استصحاب می

ره خالاب ،متصفا بالفسق هنب عبارت از عدم کوح، در حقیقت مستصکنیم عدم ازلی فسق رااگر ما استصحاب می، اینجا نیز همین است

افه دم اتصمان عه به فسق باشد، الان که شک در فسق او داریم،اصلا نبود تا متصف  رازی ذشته متصف به فسق نبود،در گاین شخص 

 دکنرا و این فرق می قصافه بالفستم عدم اکنیفسق نداشت، الان هم استصحاب میف به ااین قبلا اتص. کنیمبالفسق را استصحاب می

  م.کنی بفسق را استصحاعدم با اینکه ما اتصاف او به 

گویم از طریق یک وقت می م که زید فاسق است یا خیر؟ما الان شک داریم، توانیم استصحاب کنیر میوجدو هم حن فیه  در ما ن

 تم. یک وقکنی باخواهیم استصحخواهیم استصحاب کنیم کونه غیر فاسق، اتصافه بعدم الفسق را میاستصحاب عدم ازلی می

الفسق فه باشود، عدم کونه متصفا بالفسق است یا به تعبیر دیگر عدم اتصگوییم در این استصحاب عدم ازلی آنچه استصحاب میمی

 یم و بینهما فرق جدا. کنمی تصحابسارا 

 یناباید توجه کرد دقیقا محقق خراس ود،شمیشده یا  ینوجه محقق خراساکه اشکالی مت تن اسیم برای اا عرض کردر کتهاینکه این ن

  ند.کیان میصحاب عدم ازلی اینجا کدام یک از این دو را باستدر 

حب را مستص، گاهی در توضیح سخن ایشان داهدی ذکر کردنیک شو ماانی پرداختند هر کدراسکه به شرح عبارت محقق خ یآنهای

سق را، کنیم اتصافه بعدم فکه این شخص قبلا فاسق نبود الان شک می کنیم که فاسق است یا نه استصحاب می دادند این را قرار

قینی سق یعدم اتصافه بالف کهاین است  گفته یناخراسق که محق هچ: نه، آنگویندشود اتصافه بعدم فسق. بعضی میمی ستصحبم

عتقد است ی منتیم محقق خراسافکنیم و همانطوری که گاتصافه بالفسق را استصحاب می عدم کنیم باز هماناست، الان که شک می

 مبه عدم فسق قید عالای که اتصاف عام عنوان جدید پیدا کند به گونه لن دلیایه د کشوعث نمیآید  این بادلیل خاص می یوقت

که آن عالم نباید  تخاص این اس ل، فقط اثر آمدن دلیعام سرجایش است ناعنوآید مخصص می لدلی گوید وقتیمی ود. ایشانش

 متصف به عدم الفسق باشد. ملمتصف به فسق باشد نه اینکه  باید عا

ت یا اسدانیم این زید فاسق یما نم در شبهات مصداقیه، مثلا اینکهاین است که  حرفشان ینظه این دو جهت محقق خراسابا ملاح

م کنییم ف به فسق نبود و الان نیز استصحابقبلا متص رازیم این شخص فاسق نیست، کنیازلی اولا اثبات می میر با استصحاب عدخ

فسق و غیر لم اگوییم عنوان عدمییم بگوییم اتصاف به فسق ندارد، نتوانمیب اصحپس بواسطه این است را؛م کونه متصفا بالفسق عد

عدم کونه  ،عنوان بر او منطبق استارد، نتیجه سوال اول این شد که این گوییم اتصاف به عدم فسق ندیم، استبق او منطالفاسق بر 

 بالفسق.  امتصف
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م نیز عا مشمول حکم با استصحاب،بالفسق و  صفاحال که معلوم شد عدم کونه متد: گویندهد، میایشان پاسخ می هم سوال دوم را

« علماءاکرم ال» ،را احراز کنیم د که ما ناچار باشیم آنکندا نمییمخصص عنوانی پ لدلیل عام با آمدن دلی اصولا زیراگیرد، می رقرا

ین که هم که غیر فاسق بودن نیز احراز شود، و لازم نیست الم فرض این است که احراز شدهعنوان ع ،م کنیدارکارا  که علماء گفته

 رپس مشمول حکم عام قرا اب عدم ازلی ثاب شده،صحاستبرای ما کافی است و این با  اشده بداشتفسق ن اف بهم اتصلاین عا

  .ردیگمی

  داده. پس محقق خراسانی به هر دو پرسش پاسخ

 یره آن حکم خارج است.این شخص عنوان فاسق بر او منطبق نیست، لذا از داشود معلوم میاستصحاب عدم ازلی اولا با 

همین  بالفسق و اعدم کونه متصف استصحاب عدم ازلی اثبات کرده کند،م عام در مورد او جریان پیدا میشود که حکثانیا معلوم می

 برای شمول حکم عام نسبت به این فرد مشکوک کافی است.

 این محصل فرمایش محقق خراسانی است و البته اینجا با محقق خراسانی شاگردان ایشان مخالفت کردند، مثل محقق نایینی و محقق

 عراقی و برخی دیگر که نظر ایشان را باید بررسی کنیم.

  «والحمد لله رب العالمین»


